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Abstract 
A prevalent view among biographers and historians holds that the Public 

Treasury (Bayt al-Māl) and its financial and administrative organization were 

formed after the Prophetic era, during the period of the Caliphs. This view raises a 

critical question: did the governmental, managerial, and financial necessities of 

the Prophetic state not require the existence of such an institution? Employing a 

descriptive-analytical method and a critical historiography approach, this research 

investigates the origins of the establishment of the Bayt al-Māl in early Islam. Its 

primary objective is to scrutinize historical evidence concerning the existence of 

the Bayt al-Māl as a systematic financial mechanism with specific functions 

during the era of the Prophet Muhammad (PBUH). The findings demonstrate that 

although the formal terminology for the concept of "Bayt al-Māl" had not been 

developed during the Prophetic rule, the core functions of this institution existed 

in a decentralized form. Historical evidence and reports indicate the existence of a 

treasury and scattered, non-fixed locations for storing assets (such as the mosque, 

with local agents, dedicated pastures, and similar venues). Furthermore, the 

existence of a financial agency system encompassing the collection, distribution, 

auditing, and supervision of public funds proves the presence of a coherent 

financial structure in the Prophetic state. 
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 1؟ ي خ ي تار   ت ي واقع يا    برداشت متأخر   ي؛ نبو   دولت   در   المال ت ي نهاد ب 

   استاديار گروه اقتصاد مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني   /           سيدجواد ميرزازاده قصابکلايي s.j.m.z.1390@gmail.com 
    rajaii@iki.ac.irاستاد گروه اقتصاد مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني   / سيدمحمدکاظم رجايي رامشه 

    m.a.mousavi@iki.ac.irاستاديار گروه اقتصاد مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني   / سيدمحمدعلي موسوي 
    javadyavari@yahoo.comاستاديار گروه تاريخ دانشگاه باقرالعلوم   / محمدجواد ياوري سرتختي 

 1404/ 05/ 13ـ پذيرش:    1404/ 02/ 10دريافت:  

 چکيده 
المال و تشكيلات مالي  بر اينكه بيت پژوهان وجود دارد مبني نگاران و تاريخ ديدگاه رايجي در ميان سيره 

و اداري آن پس از عصر نبوي و در دوران خلفا شكل گرفته است. اين ديدگاه، پرسشي جدي را مطرح  
اند؟  كند: آيا الزامات حكومتي، مديريتي و مالي، اقتضاي وجود چنين نهادي را در دولت نبوي نداشته مي 

توصيفي  روش  با  پژوهش  تاريخ و    تحليلي ـ    اين  تأسيس  رويكرد  مبدأ  بررسي  به  انتقادي،  نگاري 
مثابة  به المال وجود بيت دربارة پردازد. هدف اصلي، واكاوي شواهد تاريخي  المال در صدر اسلام مي بيت 

هاي پژوهش نشان  است. يافته   كرم مند با كاركردهاي مشخص در عصر پيامبر ا سازوكار مالي نظام 
در زمان حكومت نبوي شكل نگرفته    « المال بيت » مفهوم درخصوص دهد كه اگرچه ادبيات رسمي  مي 

هاي تاريخي از  صورت غيرمتمركز وجود داشت. شواهد و گزارش بود، اما كاركردهاي اصلي اين نهاد به 
نزد كارگزاران محلي،  مانند نگه ) هاي پراكنده و غيرثابت  وجود خزانه و مكان  اموال در مسجد،  داري 

حكايت دارد. افزون بر اين، وجود نظام كارگزاري مالي شامل    ( هاي اختصاصي و موارد مشابه چراگاه 
جذب، توزيع، حسابرسي و نظارت بر اموال عمومي، ساختاري مالي منسجم را در دولت نبوي اثبات  

 ند. ك مي 

 ي. المال، دولت نبوي، تشكيلات اداري و مالي، اموال عموم بيت ا:  ه کليدواژه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 نبوي« استخراج شده است.   دولت   ريزي بودجه   و   ماليه   اين مقاله از طرح پژوهشي مشترك در دست انجام با عنوان »نظام   . 1
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 مقدمه 

نظرهايي وجود دارد.  المال و اختصاص مكاني براي آن در صدر اسلام، اختلاف گيري نهاد بيت تاريخ شكل   ة دربار 

در دوران خلفا و    كرم نگاري شهرت يافته، اين است كه پس از وفات پيامبر ا هاي تاريخي و سيره آنچه در پژوهش 

  شده آوري، حفظ و مديريت اموال عمومي و درآمدهاي وارد ويژه با گسترش فتوحات، نياز به مركزي براي جمع به 

 احساس شد و براي آن مكان و ديواني در نظر گرفته شد. 

ابوبكر بن ابي در برخي گزارش  عنوان  قحافه مكاني را در سُنح، در چند كيلومتري مدينه، به ها آمده است كه 

 1اش را براي اين منظور اختصاص داد. المال تعيين كرد و پس از انتقال به مدينه، بخشي از خانه بيت 

بيت   : برخي ديگر معتقدند  بود كه  بنيان نهاد، عمر بن خطاب نخستين كسي  براي آن دفتر و ديوان    2المال را 

داري اين درآمدها و اموال  آوري و نگه خلفاي بعدي نيز مكاني براي جمع   3تدوين كرد و افرادي را بر آن گماشت. 

كردند و در آن نماز  المال، آن مكان را آب و جارو مي پس از تقسيم موجودي بيت   كه اميرالمؤمنين داشتند؛ چنان 

 4.گزاردند مي 

المال را به عصر نبوي نسبت دهد،  گيري نهاد و تشكيلات بيت اي شكل در برابر اين ديدگاه غالب، اگر نظريه 

توان شواهد و دلايلي يافت كه  تاريخي است. اما آيا نمي   ة ممكن است برداشت متأخري تلقي شود كه فاقد پشتوان 

در مدينه وجود داشته است؟ آيا الزامات حكومتي و مديريت    نشان دهد چنين نهادي در زمان حكومت رسول خدا 

 اند؟ المال را نداشته دخل و خرج، اقتضاي وجود نهاد و تشكيلاتي مانند بيت 

معرفي    5« الگوي نيكو » عنوان  در قرآن كريم به   ها از اهميت بالايي برخوردارند؛ زيرا پيامبر اكرم اين پرسش 

اند در تمام ابعاد زندگي فردي و اجتماعي از ايشان پيروي كنند. در صورت اثبات  اند و جوامع اسلامي موظف شده 

بيت  نهاد  تجرب وجود  نبوي،  دولت  در  آن  اداري  و  مالي  تشكيلات  و  پيامبر   ة المال  و حكمراني  مديريت    موفق 

 .ريزي ارائه دهد هاي امروز اقتصاد، نظام ماليه و بودجه هايي راهگشا براي حل مسائل و چالش تواند رهيافت مي 

اجتهادي در كتاب  ابوالقاسم  هاي متعددي انجام شده است. برخي نويسندگان مانند  المال، پژوهش بيت   ة در حوز 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 . 64الخلفاء، ص   الدين عبدالرحمن سيوطي، تاريخ جلال   ؛ 213، ص 3ج   الكبري،   الطبقات   سعد، محمد بن سعد ابن   . 1

 . 152، ص 1حسن بن عبدالله ابوهلال عسكري، الأوائل، ج   . 2

النبويه   هشام، عبدالملك ابن   3. الصحابه   اثير، علي بن محمد ابن   ؛ 360ص   ، 2؛ ج 363، ص 1ج   ، السيرة  معرفة  في  الغابة    عبدالحي   ؛ 171، ص 3ج   ، اسد 

 . 200ص   ، 1ج   ، نظام الحکومة النبوية   الكتاني، 

 . 45ص   ، 1ج   الغارات،   كوفي،   ابراهيم بن محمد ثقفي   4.

 . 21احزاب:    . 5
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 1اند. ه پرداخت   وضعيت مالي در عصر نبوي به    ، طوركلي به   امويان   ة مسلمين از آغاز تا پايان دور   ة بررسي وضع مالي و مالي 

كرجي در    علي   و   2« المال در صدر اسلام هاي تقسيم بيت شيوه »   ة در مقال   م مقد منتظري حامد  چون  هم پژوهشگراني  

 د. ان المال بررسي كرده دخل و خرج بيت   ة را در زمين   رسول خدا   ة ، سير 3« المال در بيت   پيامبر اكرم   ة سير »   ة مقال 

، نظام اداري حكومت نبوي را  5نظام اداري در سيره و سنت نبوي و    4تاريخ تشكيلات در اسلام آثار ديگري مانند  

اثبات وجود مكان  گيري ادبيات بيت ها در پي بررسي زمان شكل اند. اين پژوهش طوركلي واكاوي كرده به  المال و 

 اند. فيزيكي و نهاد مالي با سازوكار تشكيلاتي خاص نبوده 

نبوي    ة اجمال به دور به   ، 6المال: پيدايش و تحولات آن بيت در كتاب    هم دجيلي  خوله شاكر ال اي مانند  نويسنده 

 .المال را به دوران خلفا و همزمان با گسترش فتوحات اسلامي نسبت داده است اشاره كرده و پيدايش بيت 

آغاز تأسيس نهاد   ة نگاري انتقادي، ديدگاه رايج دربار تحليلي و رويكرد تاريخ    ـ  توصيفي » پژوهش حاضر با روش 

شواهد تاريخي، وجود اين نهاد و سازوكارهاي مالي و اداري آن در عصر نبوي    ة با ارائ   ه و به چالش كشيد را    المال بيت 

 .كند را اثبات مي 

 المال« گيري ادبيات »بيت . واکاوي شکل 1

با مفهومي به نام »بيت  اقتصاد صدر اسلام  در  تاريخ و  تاكنون  المال« گره خورده است؛ مفهومي كه از آن زمان 

در بسياري از ابواب همچون زكات، خمس،   « المال بيت » ادبيات اسلامي كاربرد داشته است. در فقه اسلامي، عنوان  

 7حج، جهاد، تفليس، سبق و رمايه، طلاق، لقطه، ارث، قضا، شهادات، حدود، قصاص و ديات مطرح شده است. 

واژ   « المال بيت »  دو  از  تركيبي  لغت،  به   ة در  »مال«  و  خان »بيت«  اصطلاح،    ة معناي  در  است.  دارايي  و  مال 

شود و براي مصالح مسلمانان  مي   8داري آوري و نگه مكاني است كه اموال عمومي و دولتي در آن جمع   « المال بيت » 

  « المال بيت » كه    10كار رفته در برخي منابع روايي و تاريخي، تعبير »بيت مال المسلمين« به   9. شود استفاده مي از آنها  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 . 1363ي، تهران، سروش،  دوران امو   ان ي از آغاز تا پا   ن ي مسلم   ه ي و مال   ي وضع مال   ي بررس   ، ي اجتهاد . ابوالقاسم  1

 . 169 ـ137، ص 2«، معرفت اقتصادي، ش در صدر اسلام   المال ت ي ب   م ي تقس   ي ها وه ي ش ، » مقدم ي حامد منتظر   . 2

 . 125 ـ111، ص 49«، فرهنگ كوثر، ش المال ت ي در ب   اكرم   امبر ي پ   رة ي س علي كرجي، »   . 3

 . 1402، قم، المصطفي،  در اسلام   لات ي تشك   خ ي تار ،  پاك   ي د ي محمدرضا شه   . 4

 . 1395ي، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،  و سنت نبو   ره ي در س   ي نظام ادار حميد زارع،    . 5

 . 1379هاي اسلامي،  ، ترجمة محمدصادق عارف، مشهد، بنياد پژوهش و تحولات آن   ش ي دا ي : پ المال ت ي ب ي،  ل ي خوله شاكر الدج   . 6

 . 155ص   ، 2ج   ، بيت اهل   مذهب   مطابق   فقه   فرهنگ   شاهرودي،   هاشمي   سيدمحمود   . 7

 . 213، ص 1الدينيه، ج   و الولايات   السلطانية   همان؛ علي بن محمد ماوردي، الأحكام   . 8

 . 165، ص 38؛ ج 228، ص 30الإسلام، ج   شرائع   شرح   في   الكلام   محمدحسن نجفي، جواهر   . 9
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 .كند و همان معنا را افاده مي   است شكل اختصاري آن  

كنند. در روايتي  المال را از همان عصر نبوي مطرح مي گيري ادبيات بيت ها احتمال شكل برخي روايات و گزارش 

او را از »بيت    ة دي   كنند كه پيامبر نقل مي   ، در ماجراي قتل خطايي ماعز بن مالك، امام كاظم اصول كافي از  

 1مال المسلمين« پرداخت كردند. 

در   به   محاسن البته  است. برقي،  آمده  المسلمين«  عبارت، »مال  اين  نسخ   2جاي  باشد،    محاسن   ة اگر  صحيح 

 نبوي را اثبات كرد.   ة المال در دور توان از اين روايت، رواج ادبيات بيت نمي 

  ة باشد، بر عهد   او   فرمايند: »هر كسي از دنيا برود و ديني بر گردن مي   ، پيامبر اصول كافي در روايت ديگري از  

اند:  حضرت فرموده آن  اي نقل شده كه  گونه نت، اين روايت به س در برخي منابع اهل   3. من است كه آن را ادا كنم« 

 4«. المال مسلمانان ادا كنم از بيت آن را  من است كه    ة »بر عهد 

ابن  پيامبر شهرآشوب نامه همچنين  نقل مي   اي از  كند كه در آن، حضرت اجازه  به حي سلمان در كازرون 

ليعطَوا مِن بيتِ مالِ المُسلِمينَ في كلِّ سَنهٍ    حلّه به مردم آنجا داده شود: »وَ  200المال،  دهند هر سال از بيت مي 

حُلّه«.  نام   5مائَتي  اين  پيامبر   ة در  به  به  منسوب  است   « المال بيت » ،  شده  در    ، تصريح  ميانجي  احمدي  هرچند 

 6.داند ، محتواي اين نامه را داراي اشكالاتي مي مكاتيب الرسول 

زبان پيامبر  از  به   در برخي روايات،  اموال عمومي  براي  اين روايات، حضرت تعبير »فيء«  رفته است. در    كار 

گرچه »فيء«    7اند.  كساني كه فيء مسلمانان را به خود اختصاص دهند و آن را براي خود حلال بشمارند، لعنت كرده 

شود، اما بر مطلق غنيمت و  در اصطلاح فقهي، اموالي است كه بدون جنگ و درگيري از كفار به غنيمت گرفته مي 

 
؛  223و   185، ص 7ج   محمد بن يعقوب كليني، الكافي،  ؛ 319، ص 1قاسم بن سلام ابوعبيد، الأموال، ج  ؛ 2ج   ، النبويه السيرة   هشام، عبدالملك ابن  . 10

 . 360و 167، ص 10؛ ج 394، ص 9الأحكام، ج   محمد بن حسن طوسي، تهذيب 

 . 34، ص 10محمد بن يعقوب كليني، الكافي؛ محمد بن حسن طوسي، تهذيب الاحكام، ج   . 1

 . 306، ص 2ج   احمد بن محمد برقي، المحاسن،   . 2

 . 406، ص 1ج   محمد بن يعقوب كليني، الكافي،   . 3

 . 240، ص 6ج   الكبير،   المعجم   سليمان بن احمد طبراني،   ؛ 14، ص 11ج   كنزالعمال،   هندي،   الدين متقي علي بن حسام   . 4

  مكاتيب   ميانجي،  احمدي   علي   ؛ 134، ص 18ج  الأنوار،  محمدباقر مجلسي، بحار  ؛ 111، ص 1ج   المناقب،   مازندراني،  شهرآشوب ابن محمد بن علي  . 5

 . 287و    286ص   ، 3ج   ، الرسول 

 . 290-286ص   ، مكاتيب الرسول   ميانجي،   احمدي   علي   . 6

  ؛ 338، ص 1صدوق، الخصال، ج ؛ محمد بن علي  11ص ،  1ج   ، المحاسن   برقي،   احمد بن محمد   ؛ 293ص ،  2ج   ، الكافي   ، ي ن ي كل   عقوب ي محمد بن    . 7
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»فيء« بر غنيمت، خمس و انفال    : نويسد علامه مجلسي در شرح اين روايات مي   رو ازاين   1گردد. انفال نيز اطلاق مي 

 3اند. الله« براي اموال عمومي استفاده كرده از تعبير »مال   در برخي روايات ديگر نيز، پيامبر   2شود. اطلاق مي 

المال«  هاي پيشين با عنوان »بيت استعمال اين عناوين براي اموال عمومي، در كنار نارسايي روايات و گزارش 

طور  به   « المال بيت » حكومت نبوي، ادبيات و مفهوم    ة كند كه در دور براي اثبات مقصود، اين ديدگاه را تقويت مي 

 ست. رسمي شكل نگرفته و در محاورات عمومي رايج نبوده ا 

المال در آن دوره نيست؛ زيرا اولًا، دولت نبوي  ود نهاد بيت نب معناي  ، به « المال بيت » رايج نشدن مفهوم و ادبيات 

ثانياً،    . المال افزوده شد تدريج در طول چند سال، منابع و درآمدهاي جديدي به بيت تأسيس بود كه به دولتي نوپا و تازه 

المال وجود  داري اموال عمومي، در آن عصر مكان ثابت و متمركزي براي بيت هاي مختلف براي نگه با وجود مكان 

 .فته باشد سرعت شكل نگر طبيعي است كه ادبيات و مفهوم آن به   رو نداشت. ازاين 

المال، عنوان و  در بيت   زيرا المال، حتي اثبات وجود مكان فيزيكي نيز ضروري نيست؛  البته براي اثبات وجود بيت 

عنوان اموال عمومي دريافت و قبض شود، حتي اگر وارد مكان خاصي  هر مالي كه به   4نه مكان. ، جهت اهميت دارد 

رسد  بر اين اساس، به نظر مي   5گردد. اطلاق مي   « المال بيت » شود و بر آن  المال محسوب مي نشود، از حقوق بيت 

پيامبر  زمان  در  اموال عمومي  براي وجود دخل و خرج  و عنوان    ارتكاز عرفي  اما اصطلاح  بوده،  گرفته  شكل 

 .تدريج پديد آمده است اما اسم به   ، المال« در آن زمان رايج نبوده است. به تعبير ديگر، مسمّا وجود داشته »بيت 

 المال ت ي ب مکان فيزيکي  شواهد وجود  . ادله و  2

م، زكات، خمس، خراج، جزيه و برخي منابع ديگر  ي هايي بوده است. غنا مسلّم است كه دولت نبوي داراي درآمدها و هزينه 

 شد. گرفت و در امور معيشتي، فرهنگي، نظامي، عمراني و ساير نيازهاي جامعه صرف مي در اختيار حكومت قرار مي 

داري اموال عمومي  آوري و نگه مكاني فيزيكي براي جمع   كرم اينكه آيا در زمان پيامبر ا   ة پژوهان دربار تاريخ 

به تقسيم فوري و    اهتمام رسول خدا   سبب   نظر دارند. ديدگاه غالب بر آن است كه به وجود داشت يا نه، اختلاف 

حكومت،    ة مردم و ساختار ساد   ة اموال، عدم انباشت آن، درآمدهاي نسبتاً محدود دولت، نياز گسترده و روزان   ة روزان 

نداشت  منظور وجود  اين  براي  ايجاد مكان خاصي  و  اموال  انباشت  براي  مال  ديگر   عبارت به   6. توجيهي  اما    بود، ، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 . 731، ص 5ج   ، ت ي ب فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل   ، ي شاهرود ي  هاشم   دمحمود ي س   . 1

 . 87، ص 10العقول، ج   مرآة . محمدباقر مجلسي،  2

 . 51ص ،  1ج   ي، تفسير القم علي بن ابراهيم قمي،    ؛ 97ص ،  1ج   ي، إعلام الور   . فضل بن حسن طبرسي، 3

 . 213، ص 1، ج الدينيه   و الولايات   السلطانية   الأحكام علي بن محمد ماوردي،    . 4

 . 155ص   ، 2ج   ، ت ي ب فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل   شاهرودي، هاشمي    سيدمحمود   . 5

الشيعه، ج   . 6 عاملي، وسائل  الغارات، ج   ؛ 108، ص 15محمد بن حسن حر  ثقفي كوفي،     ، 1ج   الأموال،   ابوعبيد،   ؛ 32و 31، ص 1ابراهيم بن محمد 
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 ست. المال نيز در آن دوره شكل نگرفته ا رو، ادبيات بيت ازاين   1»بيتي« براي آن نبود. 

رسيد، در همان  درآمدها و اموالي را كه به دستشان مي   در برخي منابع شيعه و سني آمده است كه رسول خدا 

را    ي هيچ چيز   كند كه پيامبر روايت مي   كردند. ثقفي كوفي از اميرالمؤمنين روز و در همان محل صرف مي 

 2كردند. داشتند و همه را همان روز توزيع مي نگه نمي   روز بعد براي  

كردند؛  رسيد، همان روز تقسيم مي شان مي اگر اموالي از فيء يا غير آن به دست   حضرت   : نويسد مي   الأموال زنجويه در  ابن 

 3.خوابيدند تا آن را به دست اهلش برسانند رسيد، نمي گذاشتند تا ظهر بماند و اگر شامگاه مي رسيد، نمي اگر صبح مي 

داري درآمدها  آوري و نگه مستقل يا مكاني موقت براي جمع  ي منافاتي با وجود بيت  با اين حال، اين روش پيامبر 

همچنين اموالي كه    . شد داري مي رسيد، تا زمان مصرف بايد در جايي نگه ه ندارد. اموالي كه صبح مي شد   و اموال وارد 

وارد مي  به محل نگه عصر  نياز  به شد،  اموال براي    پيامبر   ة رسد سير نظر مي داري داشت.  ،  روز بعد در عدم حبس 

 .است خاص، استثنائاتي نيز وجود داشته    ي مربوط به شرايط عادي و روال معمول بود و ممكن است در موارد 

ادلة عقلايي و شواهد و قرايني در مستندات تاريخي و روايي وجود دارد كه احتمال وجود بيت و محلي براي  

 كند: انباشت درآمدها و اموال واردشده را تقويت مي 

 . دليل عقلايي 2-1

كرد كه  در مدينه، الزامات حاكميتي و ضرورت مديريت دخل و خرج ايجاب مي   در دوران حكومت پيامبر اكرم 

داري درآمدها و اموال عمومي و دولتي وجود داشته  آوري و نگه براي جمع ـ    هرچند موقتي و غيرمتمركز ـ    مكاني 

نيازمند محل مناسبي براي    ( مانند زكات، خراج، خمس و فيء ) باشد. طبيعي است كه نظام مالياتي و منابع درآمدي  

همواره در دسترس نبود. حمل روزانه و دائم    ( مانند نيازمندان ) را محل مصرف اين درآمدها  زي حفظ و توزيع بودند؛  

اين اموال براي توزيع نيز از نظر عقلايي قابل پذيرش نيست. اموال غيرنقدي مانند شتر، گاو، گوسفند، گندم و خرما،  

 .داري موقت نياز داشتند امكان توزيع فوري نداشتند و طبيعتاً به مكاني براي نگه 

ه بايد حفظ  شد   سبب حضور در غزوات، غيبت طولاني داشتند، اموال و درآمدهاي وارد به   در مواقعي كه پيامبر 

گاهي  ند شد مي  مستحقان،  به  اموال  سريع  رساندن  بر  ترجيح  وجود  با  مدينه،  در  ايشان  حضور  زمان  در  حتي   .

 
بيت   ؛ 316ص  الدجيلي،  اسلام،    صدر   در   المال بيت   تقسيم   هاي مقدم، شيوه منتظري   حامد   ؛ 28و 27آن، ص   تحولات   و   پيدايش   ؛ المال خوله شاكر 

 . 141و 140ص 

 . 857، ص 3ج   ، المدينه   تاريخ   شبه، ابوزيد ابن   . 1

 . 47ابراهيم بن محمد ثقفي كوفي، الغارات، ص   . 2

 . 1277، ص 3ج   الأموال،   زنجويه، حميد بن مخلد ابن   . 3
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امر مي مشغله  اين  از  و حكومتي مانع  تبليغي  براي نگه هاي شخصي،  مكاني  و ضرورت وجود  را  شد  موقت  داري 

مي  دولتي  ايجاب  اموال  همچنين  جنگ ) كرد.  پي  در  كه  جنگي  ابزارآلات  و  اسلحه  يا  مانند  ساخته  متعدد  هاي 

م جنگي پس از پيروزي ميان رزمندگان تقسيم  ي داري بودند. گرچه غنا نيازمند انبار و محل نگه   ( شدند خريداري مي 

قرار داشت، همواره امكان توزيع فوري نداشت و    م، صفوه و فيء كه در اختيار پيامبر ي ، اما خمس غنا ند شد مي 

 د. هزينه گرد   به آن   شد تا در مصارف مربوط بخشي از آن بايد به مدينه منتقل مي   كم دست 

داري اموال  هايي براي نگه گيري مكان يا مكان بر عدم شكل هاي مشابه، ديدگاه غالب مبني اين موارد و پرسش 

مي  مواجه  جدي  چالش  با  را  نبوي  عهد  در  دولتي  و  فعاليت عمومي  گستردگي  به  توجه  با  بنابراين،  هاي  سازد. 

آوري و حفظ اموال عمومي  هايي براي جمع اقتصادي، نظامي و اجتماعي دولت نبوي، منطقي است كه محل يا محل 

هرچند در ادبيات رسمي و عمومي آن    ، و دولتي در مدينه و ديگر مناطق تحت حكومت اسلامي وجود داشته باشد 

يا »خزانه« نام عنوان »بيت زمان، به  نه المال«  امر    ة تنها يك ضرورت حكومتي، بلكه لازم گذاري نشده باشد. اين 

 .آيد شمار مي مديريت مالي دقيق و منظم در دولت نبوي به 

 . شواهد و قراين 2-2

 المال« . عنوان »بيت 2-2-1

  رسول خدا   ة المال« در دور المال، چند روايت و گزارش ذكر شد كه بر استعمال عنوان »بيت در بحث ادبيات بيت 

المال در  گيري ادبيات بيت تر بيان شد كه اين ادله از نظر سندي و اصالت صدور، براي اثبات شكل دلالت دارند. پيش 

توانند بر رواج  گونه كه مي هايي دارند. با اين حال، اگر اين ادله معتبر و قابل پذيرش باشند، همان آن دوره، نارسايي 

 .نمايند المال دلالت كنند، وجود بيت و مكان فيزيكي آن را نيز اثبات مي ادبيات و مفهوم بيت 

 . کارکرد مالي مسجد 2-2-2

از    وسائل الشيعه آوري درآمدها و اموال عمومي در مسجد اشاره دارند. در  هاي روايي و تاريخي، به جمع برخي گزارش 

آوردند و افراد خارص و  مي   خود را به مسجد پيامبر   ة روايت شده است كه اهل مدينه زكات فطري   امام صادق 

 1كردند. زن مقدار آن را برآورد مي تخمين 

آورده شد، ايشان دستور   اي بحرين نزد رسول خدا كند كه وقتي اموال جزيه بخاري از انس بن مالك نقل مي 

 2.دادند آن را در مسجد قرار دهند 

هاي  پس از نماز در مسجد وجود دارد. در يكي از گزارش   المال توسط پيامبر هايي نيز از تقسيم بيت گزارش 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 . 150، ص 1ج   العياشي،   محمد بن مسعود عياشي، تفسير   ؛ 207ص   9محمد بن حسن حر عاملي، وسائل الشيعه، ج   . 1

 . 91، ص 1ج   البخاري،   صحيح   بخاري،   سماعيل ا محمد بن    . 2
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 1ن در مسجد تقسيم كردند. ا اموال رسيده از بحرين را پس از نماز ميان حاضر   بخاري آمده است كه نبي مكرم 

رفتم و از بدهكاري خود به    كند كه به مسجد نزد پيامبر بخاري در جاي ديگري از جابر بن عبدالله نقل مي 

 2سپس دين مرا ادا كردند و مبلغي اضافه نيز دادند.   «. دو ركعت نماز بخوان »   : فرمودند   ايشان گفتم. حضرت 

سنت، زماني كه ابوعبيده جراح اموال بحرين را به مدينه آورد، انصار پس از نماز  در گزارش ديگري از منابع اهل 

 3.در انتظار تقسيم جزيه بودند   جماعت صبح، پشت سر رسول خدا 

 . اتاقکي براي زکات 2-2-3

اتاقي براي نگه برخي گزارش  به وجود  و برخي منابع    المصطفي   بشارة داري زكات اشاره دارند. طبري آملي در  ها 

زكات« شدند.    ة وارد »غرف   كنند كه ايشان در كودكي همراه پيامبر اكرم نقل مي   سنت از امام حسن مجتبي اهل 

اما رسول خدا   امام حسن  تناول كنند،  و    ند ايشان را از اين كار منع كرد   خرمايي برداشتند و خواستند آن را 

 4ايشان حلال نيست.   بيت و اهل   فرمودند: صدقه و زكات بر پيامبر 

داري زكات در عصر  ، به وجود مكاني خاص براي نگه بيت اين گزارش، ضمن تأكيد بر حرمت صدقه بر اهل 

 د. نبوي اشاره دار 

 در مِربَد   وانات ي ح   . نشاندار کردن 2-2-4

گذاري  داشتند كه در آن حيوانات را علامت   5مكاني به نام »مرِبدَ«   دهد پيامبر اكرم گزارشي وجود دارد كه نشان مي 

 ـكه از    هاي مشابه آمده است كه حضرت در اين گزارش و گزارش   6كردند.مي  براي مشخص شدن نوع دريافت حيوان 

دهد كه  گذاري نشان مي اين علامت   8گذاشتند. بر بدن آن علامت مي   7چه منبعي مانند زكات، صدقه يا جزيه گرفته شده  ـ

 د. شدند تا در اولين فرصت، محل مصرف مناسب براي آنها پيدا شو داري مي اين چهارپايان براي مدتي نزد ايشان نگه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
 همان.   . 1

 . 117، ص 3ج   همان،   . 2

 . 25، ص 17ج   ، ر ي المعجم الكب   ، ي بن احمد طبران   مان ي سل   . 3
  طبراني،   بن احمد   مان ي سل   ؛ 345، ص 2احمد، ج   حنبل، مسند احمد بن محمد ابن   ؛ 268ص   1المصطفي، ج   بشارة محمد بن علي طبري آملي،    . 4

 . 86، ص 3ج   ، المعجم الكبير 
 (. 31، ص 8ي )ر.ك. خليل بن احمد فراهيدي، العين، ج پشت   اط ي ح   ا ي انبار    ا ي آغل    . 5
  نجفي،   محمدحسن   ؛ 56، ص 7احمد بن حسين بيهقي نيشابوري، السنن الكبري، ج   ؛ 97، ص 7ج   صحيح البخاري،   بخاري،   سماعيل ا محمد بن    . 6

 . 456ص   ، 15ج   الكلام،   جواهر 
 . 574، ص 3ج   ، بيت اهل   مذهب   مطابق   فقه   فرهنگ   شاهرودي، هاشمي    سيدمحمود   . 7
  الدين متقي ، علي بن حسام 283، ص 2المعجم الكبير، ج   ، ي بن احمد طبران   مان ي سل   ؛ 130، ص 2صحيح بخاري، ج   بخاري،   سماعيل ا محمد بن    . 8

 . 56، ص 7احمد بن حسين بيهقي، السنن الكبري، ج   ؛ 191، ص 9كنز العمال، ج   هندي، 
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 عمومي اموال    ي دار نگه . نگهباني و  2-2-5

نگه  مختلفي  افراد  نزد  گاه  عمومي  مي اموال  خزانه داري  حكم  در  افراد  اين  و  به شد  موقت  مي داران  رفتند.  شمار 

ول  ئ نيز با تعبير »مس   تفسير نمونه و   1كندمعرفي مي  ، اسامه را خازن و نگهبان رحل پيامبر البيان مجمع طبرسي در 

 2« از او ياد كرده است. المال حضرت بيت 

ها، بلال بن  در برخي گزارش   3بلال بن حارث را بر چراگاه نقيع گماشتند.   طبق گزارش واقدي، پيامبر اكرم 

ول نفقات رسول خدا ئ عنوان مس رياح حبشي به 
 5و خازن اموال ايشان معرفي شده است.   4

هاي آينده  و مهمانان ايشان نزد او بود، گاهي براي هزينه   نقل شده كه بلال خرماهايي را كه براي پيامبر 

 6ند. قرار گرفت و ايشان دستور به انفاق داد   كرد؛ اما اين اقدام مورد انتقاد حضرت ذخيره مي 

نگه گزارش  از  نيز  ديگري  عمومي  هاي  اموال  زكات ) داري  و  مالي    ( مانند خمس  نمايندگان  و  كارگزاران  نزد 

خرماي صدقه )زكات( را نزد او گذاشتند و او آن   كه پيامبر است حكايت دارد. از معاذ بن جبل نقل شده  پيامبر 

 7داري كرد. را در اتاق شخصي خود نگه 

م را  ي بود و خمس غنا   ول خمس حضرت ئ بن جزء زبيدي، مس   محمية اند كه  واقدي و ابوعبيد گزارش كرده 

اجازه دادند از خمسي كه    هاشم قصد ازدواج داشتند، پيامبر كرد. همچنين زماني كه دو جوان از بني آوري مي جمع 

 8.دو استفاده شود نزد محميه بود، براي ازدواج آن 

داري كنند تا در محل  ناگزير بودند اموال دريافتي را نزد خود نگه گوناگون  مأموران و كارگزاران مالي در مناطق  

قدامه و ابوهريره    كند كه پيامبر گزارش مي   الطبقات الكبري سعد در خود مصرف شود يا به مدينه منتقل گردد. ابن 

آوري شده بود،  اي را كه نزد وي جمع اي از او خواستند جزيه سوي منذر بن ساوي در بحرين فرستادند و در نامه را به 

 9به آن دو تحويل دهد. 

كه وقتي فرستادگان ايشان براي    دادند خود علاء بن حضرمي در بحرين اطلاع    ة اي ديگر به نمايند در نامه   حضرت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
 . 225ص   ، 9ج   البيان،   مجمع   فضل بن حسن طبرسي،   . 1
 . 178، ص 22ج   نمونه،   تفسير   شيرازي و ديگران،   مكارم   ناصر   . 2
 . 426و    425، ص 2ج   مغازي،   واقدي،   عمر محمد بن    . 3
ابن 4 ابراهيم  بن  بن محمد  عبدالعزيز  المختصر .  ج   سيرة   في   الكبير   جماعه،  ج   ؛ 123، ص 1الرسول،  الكبري،  السنن  بيهقي،  بن حسين  ،  6احمد 

 . 343ص   ، 1ج   النبويه،   الحکومة   نظام   الكتاني،   عبدالحي   ؛ 133ص 
ابن 5 علي  بن  احمد  ص 1ج   الصحابه،   تمييز   في   الإصابة   عسقلاني،   حجر .  ،  14ج   الاسلام،   قبل   العرب   تاريخ   في   المفصل   علي،   جواد   ؛ 455، 

 . 132و 131ص 
 . 155، ص 10؛ ج 359و    340، ص 1المعجم الكبير، ج   ، ي بن احمد طبران   مان ي سل   ؛ 183، ص 1ج   الأنوار،   مشکاة علي بن حسن طبرسي،    . 6

 . 112، ص 60الأنوار، ج   محمدباقر مجلسي، بحار   ؛ 51، ص 20ج   المعجم الكبير،   ، ي بن احمد طبران   مان ي سل   . 7
 . 415و    413، ص 1قاسم بن سلام ابوعبيد، الأموال، ج   ؛ 697و    696، ص  2؛ ج 410، ص 1ج   المغازي،   واقدي،   عمر محمد بن   . 8
 . 658، ص 2ج   الرسول،   مكاتيب   ميانجي،   احمدي   علي   ؛ 276، ص 1ج   الكبري،   الطبقات   ، سعد بن محمد بن سعد ا   . 9
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 1به آنان تحويل دهد.   درنگ بي ها و صدقات )زكوات( را  شده نزد منذر بن ساوي آمدند، او بايد جزيه هاي جمع دريافت جزيه 

نامه  در  زرع همچنين  به  ذي   ة اي  پيامبر بن  جزيه داد دستور    يزَن،  و  »زكوات  نزد شماست   را   هايي ند:    ، كه 

 2«. آوري كنيد و به فرستادگان من تحويل دهيد جمع 

 . چراگاه ويژه 2-2-6

مي  نشان  تاريخي  مستندات  و  اكرم ن ده روايات  پيامبر  كه  به   د  را  قرق مناطقي  و  »حِمَي«  اختيار  صورت  در  گاه 

»نقيع« يكي از اين مناطق بود كه اسبان    3دادند.هاي مسلمانان، مجاهدان و چهارپايان زكات و جزيه قرار مي مركب 

 4كردند. و شتران رزمندگان در آن چرا مي 

شكايت كردند، حضرت    ضبّه از بيماري خود نزد پيامبر ، هنگامي كه جمعي از بني اصول كافي در روايتي از  

شدند، فرستادند تا از شير و ساير  داري مي آنان را به بيرون مدينه، به مكاني )چراگاهي( كه شتران صدقه در آن نگه 

 5فوايد آن شتران تغذيه كنند و درمان يابند. 

آنان را براي درمان به    كند كه پيامبر از اهالي عُرَينه نقل مي   تن هشت    ة واقدي نيز گزارش مشابهي دربار 

 6ند. شد داري مي »ذوالجَدر« فرستادند؛ جايي كه شتران آبستن يا شيرده نگه 

»غابه«، بيست شتر آبستن يا شيرده متعلق به    ة آمده است كه در منطق   مغازي و    طبقات در گزارشي ديگر از  

مي كه محمد بن  ي غابه و خمس غنا   ة م غزو ي كردند. برخي از اين شتران از محل فيء يا خمس غنا چرا مي  پيامبر 

 7د. داري از آنها بو مسلمه از نجد آورده بود، به دست آمده بودند و ابوذر مأمور نگه 

 . نگهداشت غنايم 2-2-7

عبدالله بن جحش( در ماه رجب سال دوم هجرت را    ة نخله )سري   ة م سري ي غنا   دهد كه پيامبر واقدي گزارش مي 

 8بدر كه در ماه رمضان همان سال رخ داد، تقسيم كردند.   ة م غزو ي داشتند و آنها را همراه با غنا نگه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
 . 645، ص 2ج   الرسول،   مكاتيب   ميانجي،   احمدي   علي   ؛ 276، ص 1الطبقات الكبري؛ ج   ، سعد بن محمد بن سعد ا   . 1

 . 579و    578، ص 2ج   الرسول،   مكاتيب   ميانجي،   احمدي   علي   ؛ 259، ص 1ج   الاموال،   قاسم بن سلام ابوعبيد،   . 2

المبسوط   ؛ 55، ص 38الكلام، ج   محمدحسن نجفي، جواهر   . 3 حسن بن يوسف حلي،    ؛ 274، ص 3الإماميه، ج   فقه   في   محمد بن حسن طوسي، 

 . 543، ص 3؛ ج 350، ص 1مكاتيب الرسول، ج   ميانجي،   احمدي   علي   ؛ 411ص   ، 2ج   الفقهاء،   تذکرة 

 . 141، ص 7الأحكام، ج   محمد بن حسن طوسي، تهذيب   ؛ 277، ص 5ج   محمد بن يعقوب كليني، الكافي،   . 4

الكافي،   . 5   فضل بن حسن طبرسي، مجمع   ؛ 134، ص 10ج   ، محمد بن حسن طوسي، تهذيب الاحكام، 245، ص 7ج   محمد بن يعقوب كليني، 

 . 324و    323ص   ، 3ج   البيان، 

 . 569، ص 2ج   ، المغازي   ، ي عمر واقد   بن   محمد   . 6

 . 538و    535، ص المغازي   ، ي عمر واقد   بن   محمد   ؛ 80، ص 2ج   الطبقات الكبري،   ، سعد بن محمد بن سعد ا   . 7

 . 18، ص 1ج   المغازي،   واقدي،   عمر محمد بن    . 8



                 ، 1404، پاييز و زمستان  59  سال بيست و دوم، شماره دوم، پياپي 

 

118 

كردند؛ مانند حبس  گاهي اسراي جنگي را در مدينه حبس مي   كند كه رسول خدا هشام نيز گزارش مي ابن 

 2.سفيان از اسراي جنگ بدر و حبس عمرو بن ابي   1در اتاقي كنار مسجد، ـ    ازجمله دختر حاتم ـ    اسراي قبيله طي 

از غزو طبق گزارش  تعقيب فراريان، دستور دادند به   حنين، پيامبر   ة هاي ديگر، پس  اسيران و اموال    : منظور 

داري شوند. تعقيب مشركان به نبرد  حنين منتقل شوند و در آنجا نگه   ة غربي در   انه« در شمال غنيمتي جنگ به »جِعرّ

انه اقامت كردند و  مدتي در جعرّ  پيامبر ـ    كه چند روز به طول انجاميد ـ    طائف انجاميد. هنگام بازگشت به مدينه 

هزار    4هزار گوسفند و    40هزار شتر،    24هزار اسير،    6مي كه شامل  ي م فراوان حنين پرداختند؛ غنا ي به تقسيم غنا 

  ة م را در »مَجَنَّه« در ناحي ي بخشي از غنا   كند كه پيامبر اسحاق گزارش مي هشام به نقل از ابن ابن   3اوقيه نقره بود.

 4.»مَرّ الظَّهران« محبوس كردند و پس از انجام عمره، آن اموال را به مدينه منتقل نمودند 

هايي هرچند  توان با احتمال قوي، وجود مكان يا مكان مي ـ    با درجات مختلف اعتبار ـ    از مجموع اين شواهد 

المال در عصر نبوي را اثبات كرد. گزارشي از وجود بيت يا مكان مشخص، مستقل  غيرمتمركز و غيرثابت براي بيت 

هاي  شده، اتاق مدت در مسجد، مراتع قرق صورت كوتاه المال در دست نيست؛ اما اموال عمومي به و دائمي براي بيت 

 .شدند داري مي آوري و نگه جمع   شخصي كارگزاران و عاملان يا حتي نزد خود پيامبر 

ها و زكوات را در محلي  موظف بودند جزيه گوناگون  در مناطق    افزون بر اين، نمايندگان و عاملان پيامبر 

پا را فراتر    النبويه   ة نظام الحكوم داري كنند تا بخشي از آنها به مدينه ارسال شود. حتي كتاني در  آوري و نگه جمع 

ونقل، ساير اموال  داري اسلحه، حيوانات، ادوات حمل براي نگه   هاي پيامبر گذارد و وجود محلي در كنار خانه مي 

 5.شمارد المال و مكاني براي مهمانان، زندانيان و بيماران را از ضروريات زندگي آن زمان برمي بيت 

 المال . تشکيلات اداري و مالي بيت 3

  مالي   مديريت   و   المال بيت   ادارة   به   مربوط   دفاتر   و   تشكيلات   اصلي   ة د كه هست ن ها حكايت از آن دار شواهد و گزارش 

تدريج بر شمار  به مدينه و تشكيل حكومت اسلامي، به   پيامبر اكرم   هجرت   با .  بود   گرفته   شكل   نبوي   دولت   در 

 . شد   افزوده   اسلام   ة مسلمانان و گستر 

  شواهدي   كه درحالي   ، كنند مي   انكار   را   حضرت   سوي   از   حكومت   تشكيل   اصل   دگرانديشان،   برخي   البته 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 . 579، ص 2ج   ، السيرة النبويه   هشام، عبدالملك بن ابن   . 1

 . 650، ص 1ج   همان،   . 2

 . 943، ص 3ج   المغازي،   واقدي،   عمر محمد بن    ؛ 152الطبقات الكبري، ص   ، سعد بن محمد بن سعد ا   . 3

 . 500، ص السيرة النبويه   هشام، عبدالملك بن ابن   . 4

 . 54، ص 2ج   النبويه،   الحکومة   نظام   الكتاني،   عبدالحي   . 5
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و تعيين مرزهاي سرزميني    « حرم » وان  عن به   مدينه   شهر دولت   معرفي   1مدينه،   منشور   و   عمومي   پيمان   انعقاد   همچون 

تشريع قوانين و وضع نظام حقوقي، تشكيل نيروهاي نظامي و مواردي از اين دست، همگي گوياي تأسيس    2آن، 

شيوه  اجراي  و  اسلامي  ادار حكومت  شامل  كه  است  اجتماعي  سلوك  و  حيات  از  نوين    آيين   سياسي،   نظام   ة اي 

مالي، روابط خارجي، قواعد جنگ و صلح، امور فرهنگي و مناسبات    و   اقتصادي   مناسبات   تنظيم   قضايي،   و   دادرسي 

 3. شد خانوادگي مي 

مي  اقتضا  اهداف حكومت،  پيشبرد  و  و سياسي  اقتصادي  اجتماعي،  روابط  و  و  مسائل  كارگزاري  نظام  تا  كرد 

گيرد. يكي از اين اقتضائات، لزوم ايجاد دفتر و تشكيلاتي براي  ب ساختار اداري و مالي براي رتق و فتق امور شكل  

  آنها  مصارف  برآورد  و   انفاقات   غنايم،   ها، خمس   ها، زكات  ثبت  براي   دفتري  داشت  ضرورت . بود  المال بيت   بودجة  ة ادار 

  كارآمدترين   و   ترين بهينه   به   المال بيت   خرج   و   دخل   تا   گيرد   شكل   آن   به   مربوط   مالي   كارگزاران   از   اي شبكه   نيز   و 

 4شود.   مديريت   شكل 

نويسد: اگر اين  در امور مالي و غيرمالي، مي   پس از ذكر برخي از كاتبان پيامبر   صبح الأعشى قلقشندي در  

 5ها صحيح باشد، دلالت بر وجود ديوان و دفتر در زمان نبوي دارد. نقل 

هاي مربوط به كتابت  بر اين ديدگاه است كه دفاتر و ديوان   مكاتيب الرسول احمدي ميانجي نيز در كتاب  

عهدنامه  سنت،  و  امان وحي  پيمان نامه ها،  واگذاري نامه ها،  وفود،  ها،  مكاتبات،  نظامي،  امور  ديون،  دعاوي،  ها، 

 6.اند هاي شرعي، صدقات و مصارف آنها، در زمان دولت نبوي تأسيس شده ماليات 

هاي رايج در ادوار  ها، حتي به شكل بسيط و اوليه يا بدون استفاده از عنوان وجود تمام يا برخي از اين ديوان 

 .دارد   نبوي   دولت   مالي   امور   ة بعدي، حكايت از وجود ساختار و نظامي اداري و كارگزاري براي ادار 

 ع ي و توز   افت ي در   ي کارگزار .  3-1

ماليات  تشريع  و  حكومت  تشكيل  از  شرعي  پس  جزيه ) هاي  و  زكات  خدا   ( مانند  كارگزاران    رسول  و  عاملان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ابن   . 1 بن  النبويه   هشام، عبدالملك  ج السيرة  ص 1،  اعلام   ؛ 501-504،  طبرسي،  حسن  بن  ج   بأعلام   الورى   فضل  ص 1الهدى،    ؛ 157، 

 . 128، ص 5الأعظم، ج    النبي   سيرة   من   الصحيح   سيدجعفرمرتضي عاملي، 

ابن   . 2 بن  ابن   ؛ 504-501، ص 1ج   ، النبويه   السيرة   هشام، عبدالملك  بن مخلد  الأموال، ج حميد  عاملي،   سيدجعفر   ؛ 466  ، ص 2زنجويه،    مرتضي 

 . 127-133، ص 5الأعظم، ج   النبي   سيرة   من   الصحيح 

 . 326، ص  ( نبوت   عصر )   اسلام   صدر   تاريخ   نژاد، غلامحسين زرگري   . 3

 . 181-180، ص 1. علي احمدي ميانجي، مكاتيب الرسول، ج 4

 . 126و    125، ص 1الإنشاء، ج   صناعة   في   الأعشى   ، صبح قلقشندي   علي   بن   احمد   . 5

 . 181-180، ص 1علي احمدي ميانجي، مكاتيب الرسول، ج   . 6
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عربستان اعزام كردند؛ ازجمله: ابوعبيده به   ة جزير شبه گوناگون  متعددي را براي دريافت و توزيع اين اموال به مناطق 

بن    ة فرو   3؛ معاذ بن جبل به يمن براي زكات و جزيه   2؛ عمرو بن حزم براي خمس   1؛ بحرين براي دريافت جزيه 

ابي و عنبسه براي    5؛ آوري زكات الارقَم براي جمع ارقم بن ابي   4؛ زبيد و مذحج براي زكات   ؛ مسيك مرادي به مراد 

عباد بن    ؛ بريدة بن حصيب به اسلم و غفار   7خود؛   رافع بن مكيث جهني براي زكات قوم   6؛ زكات سعد هذيم و جذام 

بسر بن سفيان كعبي براي زكات    ؛ كلاب ضحاك بن سفيان كلابي براي زكات بني   ؛ بشر اشهلي به سليم و مزينه 

عمرو بن    10؛ علاء بن حضرمي به بحرين   9؛ بن يمان به دباء   ة حذيف   8؛ ذبيان لتبيه ازدي براي زكات بني ابن   ؛ كعب بني 

ان در  آن   و كارگزاران ديگري كه شرح حال   13؛ ابوزيد انصاري به عمان   12؛ عمرو بن حزم به نجران   11؛ عاص به عمان 

 14.منابع تاريخي آمده است 

وليت سرپرستي عاملان دريافت زكات در  ئ كارگزاران مانند معاذ بن جبل، علاوه بر دريافت جزيه، مس از  برخي  

 15وآمد ميان مناطق مختلف براي قبض زكوات بودند. يمن را نيز بر عهده داشتند و همواره در رفت 

امام صادق  باديه   سيره رسول خدا   ة دربار   از  ايشان همواره زكات  را ميان  چنين روايت شده است كه  نشينان 

ها و دستورات خود به  در نامه   حضرت   16كردند. فقيران همان منطقه و زكات شهرنشينان را ميان فقيران شهر تقسيم مي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 . 132ص   ، 1ج   النواظر،   نزهة   و   الخواطر   تنبيه   ورّام،   عيسي   بن   مسعود   ؛ 25، ص 17ج   ، ر ي المعجم الكب   ، ي بن احمد طبران   مان ي سل   . 1

 . 152، ص 6النبي الأعظم، ج   سيرة الصحيح من    ، ي سيدجعفر مرتضى عامل   ؛ 534، ص 2ج   مكاتيب الرسول،   ، ي انج ي م   ي احمد   ي عل .  2

 . 114، ص 3ج   اللئالي،   احسائي، عوالي   جمهور ي اب ابن الدين  محمد بن زين   . 3

 . 327، ص 1، الطبقات الكبري، ج سعد بن . محمد بن سعد ا 4

 . 198، ص 1في تمييز الصحابه، ج   الإصابة حجر عسقلاني،  بن احمد بن علي ا   . 5

 همان.   . 6

 . 15همان، ص   . 7

 . 973المغازي، ص   واقدي،   عمر   محمد بن   . 8

 . 290، الطبقات الكبري، ص سعد بن . محمد بن سعد ا 9

 . 360، ص 4. همان، ج 10

 . 263، ص 1همان، ج   . 11

 . 1173ص   ، 3ج   الاصحاب، معرفة    في   الاستيعاب   عبدالبر قرطبي، يوسف بن عبدالله بن محمد ابن   . 12

 . 93، ص  1احمد بن يحيي بلاذري، فتوح البلدان، ج   . 13

 . 9-50ص   مكاتيب الرسول،   ميانجي،   احمدي   علي .  ك . ر   . 14

احمد بن يحيي بلاذري،    ؛ 259ص   ، 1ج   الأموال،   قاسم بن سلام ابوعبيد،   ؛ 1403ص   ، 3ج   الاصحاب، معرفة   في   الاستيعاب   عبدالبر قرطبي،   ابن   . 15

 . 84و    83، ص 1البلدان، ج   فتوح 

 . 31ص   ، 2ج   الفقيه،   لايحضره   محمد بن علي صدوق، من   ؛ 554ص   ، 3ج   ، الكافي   ، ي ن ي كل   عقوب ي محمد بن    . 16
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اين نشان    1جا پرداخت شود. فرمودند كه زكات از ثروتمندان همان منطقه اخذ و به فقيران همان برخي عاملان تصريح مي 

 .وليت توزيع و مصرف زكات را نيز بر عهده داشتند ئ دريافت، مس   ة دهد كه برخي كارگزاران مالي، علاوه بر وظيف مي 

نقابت و عرافت صورت    ة ها حاكي از آن است كه بخشي از توزيع اموال عمومي از طريق شبك برخي گزارش 

در سال سيزدهم بعثت، با پيمان عقبه، مقدمات تشكيل حكومت مردمي خود را پيش از    گرفت. پيامبر اكرم مي 

فراهم   حضرت ساخت هجرت  پيمان،  اين  در  بدن   ند.  با  ارتباط  از    ة براي  آنان،  زندگي  وضعيت  از  اطلاع  و  مردمي 

عنوان نقيب معرفي كنند تا  از اوس( را به   تن از خزرج و سه    تن )نه    تن نمايندگان اوس و خزرج خواستند كه دوازده  

النقباء«    عنوان »نقيب كه اسعد بن زراره در ميان آنان به تن ـ  ميان مردم و ايشان باشند. اسامي اين دوازده    ة واسط 

 3.در منابع تاريخي ذكر شده است   2ـ    شد شناخته مي 

عنوان فردي سرشناس و آگاه  »عريف« به   4كند. ، نقيب را رئيس عرفا تعريف مي خصال ال شيخ صدوق در كتاب  

هاي  ميان مردم و نقيب در خدمات اجتماعي و اقتصادي بود. در اين ساختار هرمي، مردم به گروه   ة از قوم، واسط 

گانه زير نظر  هاي دوازده و نقيب   ، ها زير نظر نقيب شدند؛ هر ده نفر زير نظر يك عريف، عريف نفره تقسيم مي ده 

  8بن برمه   قبيصة و    7بن قيس   ة عبيد   6در منابع تاريخي، افرادي مانند رافع بن خديج،   5قرار داشتند.   پيامبر اكرم 

 .اند عنوان عريف قوم خود معرفي شده به 

هاي خيبر و  در جنگ   كه پيامبر است    در ابواب جهاد و زكات نيز ياد شده است. گزارش شده    « عريف » از  

 9يك عريف تعيين كردند.   تن حنين براي هر ده  

كند و  شناسد و ميان آنان توزيع مي داند كه مستحقان زكات را مي را كسي مي   « عريف » ،  الفقهاء   تذکرة علامه حلي در  

پس از    همچنين طبق ديدگاه ايشان، شايسته است امام   10عنوان عامل در نظر گرفته است.براي او سهمي از زكات به 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 . 290و 263، ص 1، الطبقات الكبري، ج سعد بن محمد بن سعد ا   ؛ 114، ص 3چ   ، عوالي اللئالي   جمهور، ي اب ابن الدين  محمد بن زين   . 1

 . 5، ص 1ج   البلدان،   فتوح   يي بلاذري، ح ي   بن   احمد   ؛ 611، ص 3، الطبقات الكبري، ج سعد بن محمد بن سعد ا   . 2

 .  443ص   ، 1ج   ، السيرة النبويه   هشام، عبدالملك بن ابن   ؛ 272، ص 1ج   ي، القم ر  تفسي علي بن ابراهيم قمي،    . 3

 . 492، ص 2محمد بن علي صدوق، الخصال، ج   . 4

 . 210 ـ199ص   ، 25ج   النبي الاعظم،   سيرة الصحيح من    عاملي،   مرتضي   سيدجعفر   . 5

 . 15ص   مكاتيب الرسول،   ميانجي،   احمدي   علي   ؛ 363، ص 2ج في تمييز الصحابه،    الإصابة حجر عسقلاني،  بن . احمد بن علي ا 6

 . 93، ص 6، الطبقات الكبري، ج سعد بن محمد بن سعد ا   . 7

 . 194همان، ص   . 8

الصحيح من    عاملي،   مرتضي   سيدجعفر   ؛ 215، ص 21ج   الكلام،   جواهر   محمدحسن نجفي،   ؛ 270، ص 9ج الفقهاء،    تذکرة   ، ي حل   وسف ي حسن بن    . 9

 . 201ص   النبي الاعظم،   سيرة 

 . 375، ص 5ج   ، بيت اهل   مذهب   مطابق   فقه   فرهنگ   شاهرودي، هاشمي    سيدمحمود   ؛ 355، ص 5ج   الفقهاء،   تذکرة   ي، حل   وسف ي حسن بن    . 10
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 1.ن آگاه گردد ا نفره عريفي بگمارد تا از تغييرات جمعيتي و شمار بالغ بستن پيمان ذمه با اهل كتاب، بر هر گروه ده 

ن برآمده از خود مردم، ارتباطي دوسويه ميان جامعه و  ا پايه نقابت و عرافت از طريق معتمد مردم   ة ايجاد شبك 

 .ساخت كرد و امكان رصد دقيق احوال و وضعيت زندگي مردم را براي حكومت فراهم مي دولت اسلامي برقرار مي 

 . کارشناسي و محاسبات 3-2

گرفتند تا ميزان  كار مي اي را براي تخمين محصولات باغي و زراعي به همواره افراد كارشناس و خبره   پيامبر اكرم 

خراجي   و  زكوي  محصولات ) غلات  ديگر  و  كشمش  خرما،  بيت   ي مانند  وارد  مي كه  در  كن برآورد  را    ( شد المال  د. 

ها و  عنوان »خارص« بن عمرو به   فروة مستندات روايي و تاريخي، از افرادي مانند عبدالله بن رواحه، جبار بن صخر و  

اي كه  طبق برخي روايات، زكات فطره   2منصوب شده بودند، نام برده شده است.   هايي كه توسط حضرت زن تخمين 

 3.شد گيري مي دادند نيز اندازه مردم مدينه سالانه به مسجد تحويل مي 

 . حسابرسي و نظارت 3-3

. بخاري نقل  ند تحت حسابرسي و نظارت دقيق قرار داشت  المال و امور كارگزاري مالي از سوي پيامبر اكرم اموال بيت 

 4كشي كردند. از او حساب   سليم، با اموال زكوي بازگشت، حضرت لتبيه، مأمور زكات قبيله بني كند كه وقتي ابن مي 

اي از اموال زكوي  هنگامي كه دخترش بزغاله ت ـ  يكي ديگر از كارگزاران حضر ـ    ، حذيفه كنزالعمال به روايت  

 5.قرار گرفت و آن را بازگرداند   پيامبر   ة برداشت، مورد مؤاخذ 

كردند كه حتي نخ و سوزن  م، به لشكريان توصيه مي ي آوري غنا هنگام جمع   در نقل ديگري، رسول اكرم 

 6غنيمتي را پنهان نكنند و بازگردانند. 

اي را كه از وسايل دشمن  طالب با شنيدن اين توصيه، سوزن خياطي دهد كه عقيل بن ابي هشام گزارش مي ابن 

 7.م بازگرداند ي برداشته و به همسرش داده بود، پس گرفت و به غنا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 . 323، ص 9ج   ، بيت فرهنگ فقه مذهب مطابق اهل   شاهرودي، هاشمي    سيدمحمود   ؛ 323، ص 9ج   الفقهاء،   تذکرة   ي، حل   وسف ي حسن بن    . 1

النبويه   هشام، عبدالملك بن ابن   . 2 ،  5ج   ي، الكافي، ن ي كل   عقوب ي محمد بن    ؛ 34، ص 3ماجه، ج ماجه، سنن ابن محمد بن يزيد ابن   ؛ 354، ص 2ج   ، السيرة 

محمد بن حسن حر    ؛ 279و    278، ص 5؛ ج 360، ص 3؛ ج 559، ص 1في تمييز الصحابه، ج   الإصابة ،  حجر عسقلاني بن احمد بن علي ا   ؛ 267ص 

 . 241، ص 18؛ ج 207، ص 9ه، ج ع ي وسائل الش عاملي،  

 . 241، ص 18؛ ج 207، ص 9ه، ج ع ي وسائل الش محمد بن حسن حر عاملي،    ؛ 150، ص 1ج   ، العياشي   محمد بن مسعود عياشي، تفسير   . 3

 . 130، ص 2ج   بخاري،   صحيح   بخاري،   سماعيل ا محمد بن    . 4

 . 568، ص 6ج   كنز العمال،   هندي،   الدين متقي علي بن حسام   . 5

 . 393-395ص   ، 4ج   همان،   . 6

 492، ص السيرة النبويه   هشام، عبدالملك بن ابن   . 7
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بيت   به  ارتباط بود، پيامبر سبب اهميت و حساسيت بالاي  نظارت    المال مسلمانان كه با حقوق عمومي در 

كه كاركرد  ـ    وليت »عريف« قومي داشت ئ دقيقي بر كارگزاري مالي اين نهاد داشتند. اگر كسي تمايل به پذيرش مس 

داشت  اجتماعي  و  مس   حضرت ـ    مالي  اين  ياد ئ خطرات  را  مي آ وليت  مي ور  و  مس شدند  كه  وليت  ئ فرمودند: »كسي 

شود كه دستانش به گردنش بسته است؛ اگر در ميان مردم به  پذيرد، روز قيامت در حالي وارد مي عرافت قومي را مي 

 1«. كند وگرنه در آتش دوزخ سقوط مي   ، شود فرمان خدا عمل كرده باشد، رها مي 

بن صامت و    ة عباد   حدي بود كه به نقل از بيهقي، زماني كه پيامبر المال به وليت عامليت بيت ئ سنگيني مس 

اعزام مي  دريافت زكات  براي  را  عباده  بن  برحذر  سعد  قيامت  در  اين مأموريت  احتمالي  از خطرات  را  آنان  كردند، 

 2نظر كردند. از پذيرش آن صرف   تن داشتند و آن دو  

كند: »گماشتگان و كارگزاران مالي ما بايد اموال كم و زياد را به  نقل مي   بيهقي در جاي ديگر از قول پيامبر 

 3«. يك سوزن اختلاس كنند، در روز قيامت پاسخگو خواهند بود   ة انداز ما تحويل دهند؛ و اگر به 

مال    از آن،   آورد و گفت: فلان مقدار  گزارشي ديگر، يكي از مأموران زكات، اموال دريافتي را نزد پيامبر   بنا به 

از اين سخن برآشفتند، بر منبر    به من هديه داده شده است. حضرت   ش زكوي و براي شماست، و فلان مقدار ديگر 

نشست، آيا  اش مي شود؟ اگر در خانه ايم چه مي رفتند و فرمودند: »حالِ اين كارگزار كه براي انجام مأموريت فرستاده 

است    آنان   ة در روز قيامت بر عهد آنها    وليت ئ آورند، مس شد؟! اين اموالي كه كارگزاران مالي مي اين هديه به او داده مي 

 4)و بايد پاسخگو باشند(«. 

سعد، زماني كه مردم قبيله عبدالقيس از علاء بن  شد. طبق گزارش ابن اين نظارت گاه به عزل كارگزاران نيز منجر مي 

 5او را عزل و ابان بن سعيد را جايگزين نمودند.   شكايت كردند، حضرت ـ    در بحرين   كارگزار مالي پيامبر ـ    حضرمي 

اما بدون انجام مأموريت و با    ، مصطلق فرستاده شد بني   ة همچنين وقتي وليد بن عقبه براي دريافت زكات به قبيل 

 6.ها، عباد بن بشر را جايگزين وي نمودند او را عزل كردند و طبق برخي نقل   گزارش خلاف واقع بازگشت، رسول خدا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 . 3، ص 4ج   الفقيه،   لايحضره   محمد بن علي صدوق، من   ؛ 353، ص 15ه، ج ع ي وسائل الش محمد بن حسن حر عاملي،    . 1

 . 569كنز العمال، ص   هندي،   الدين متقي علي بن حسام   ؛ 267، ص 4ج   الكبري،   السنن   بيهقي،   احمد بن حسين   . 2

 . 393-395ص   ، 4ج   كنز العمال،   هندي،   الدين متقي علي بن حسام   ؛ 24، ص 7ج   الكبري،   السنن   بيهقي،   احمد بن حسين   . 3

  احمد بن حسين بيهقي،  ؛ 70، ص 9؛ ج 130، ص 8ج   صحيح بخاري،  بخاري،  سماعيل ا محمد بن   ؛ 338، ص 1. قاسم بن سلام ابوعبيد، الأموال، ج 4

 . 267، ص 4ج   السنن الكبري، 

 . 267و 266، ص 4، الطبقات الكبري، ج سعد بن محمد بن سعد ا   . 5
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 داري و حراست . نگه 3-4

ها، نگهباني و  شدند. طبق گزارش كار گرفته مي المال به در دولت نبوي، افرادي براي حفظ و حراست از اموال بيت 

  بلال   2. داشت   قرار   حبشي   بلال   دوش   بر   ايشان   نفقات   مسئوليت   و   1بود   اسامه   ة برعهد   داري رحل پيامبر اكرم نگه 

بن    محمية م نزد  ي خمس غنا   3گماشته شد. ـ    ات زكوي و نظامي حيوان   ويژة   گاه قرق   و   نقيع ـ چراگاه   بر   نيز   حارث   بن 

م  ي وليت غنا ئ مس   ، بدر   ة در شرح حال عبدالله بن كعب انصاري نيز آمده است كه در غزو   4شد. داري مي جزء زبيدي نگه 

 5.را بر عهده داشت   وليت خمس پيامبر ئ هاي ديگر، مس و در برخي جنگ 

 آمار و اطلاعات .  3-5

از سير گزارش  به نبوي مبني   ة هايي  بيت بر  آماري  اطلاعات  ثبت  براي  افراد  معيقب بن  كارگيري  دارد.  المال وجود 

 6كرد. را ثبت مي   م پيامبر ي فاطمه دوسي غنا ابي 

  7. كردند   مأمور   غنايم   ميزان   و   مردم   شمارش   براي   را   ثابت   بن   حضرت زيد   حنين،   ة در غزو   : نويسد سعد مي ابن 

و در نقل    9بن يمان زكات خرما   حذيفة   8كردند. صلت و زبير بن عوام اموال زكوي را ثبت مي   بن (  جُهَيم   يا )   جهم 

عبدالله بن رواحه كه محصولات خيبر را    10نوشت. ديگر، تخمين محصول خرما يا ساير محصولات باغي حجاز را مي 

 11.كرد مي   كتابت زد، احتمالًا ميزان محصول تخميني و افراد مشمول را نيز  تخمين مي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 . 178، ص 22ج   نمونه،   تفسير   شيرازي و ديگران،   مكارم   ناصر   ؛ 225فضل بن حسن طبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ص   . 1

ابن   . 2 علي  بن  ص 1ج   الصحابه،   تمييز   في   الإصابة   عسقلاني،   حجر احمد  ،  14ج   الاسلام،   قبل   العرب   تاريخ   في   المفصل   علي،   جواد   ؛ 455، 

 . 132و 131ص 

محمد بن حسن    ؛ 55، ص 38الإسلام، ج   شرائع   شرح   في   الكلام   محمدحسن نجفي، جواهر   ؛ 426و    425، ص 2ج   المغازي،   واقدي،   عمر محمد بن    . 3

 . 543، ص 3؛ ج 350، ص 1علي احمدي ميانجي، مكاتيب الرسول، ج   ؛ 274، ص 3الإماميه، ج   فقه   في   طوسي، المبسوط 

 . 415و    413، ص 1قاسم بن سلام ابوعبيد، الأموال، ج   ؛ 697و    696، ص 2؛ ج 410، ص 1ج   المغازي،   واقدي،   عمر محمد بن    . 4

  في   الإصابة   عسقلاني،   حجر احمد بن علي ابن   ؛ 981ص   ، 3ج   الاصحاب، معرفة   في   الاستيعاب   عبدالبر قرطبي، يوسف بن عبدالله بن محمد ابن    . 5

 . 455ص   ، 1ج   الصحابه،   تمييز 

 . 246، ص 1علي بن حسين مسعودي، التنبيه و الإشراف، ج   . 6

 . 153، ص 2، الطبقات الكبري، ج سعد بن . محمد بن سعد ا 7

 . 625ص   عسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري،   حجر احمد بن علي ابن   ؛ 162، ص 1ج ، المناقب،  مازندراني   شهرآشوب ابن محمد بن علي    . 8

 . 162، ص 1المناقب، ج   ، مازندراني   شهرآشوب ابن محمد بن علي    . 9

  الحکومة   نظام   الكتاني،   عبدالحي   ؛ 244، ص 4ربه اندلسي، العقد الفريد، ج عبد  ابن    ؛ 246، ص 1ج   ، علي بن حسين مسعودي، التبيه و الاشراف   . 10

 . 201ص   ، 1ج   النبويه، 

 . 175علي احمدي ميانجي، مكاتيب الرسول، ص   . 11
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توان آنها را  نيز وجود دارد كه مي   اي توسط رسول خدا گذاري حيوانات زكوي يا جزيه علامت   ة هايي دربار گزارش 

ها نيز مستندات زيادي  در بخش مصارف و واگذاري   1المال ارزيابي كرد. همين نظام ثبت و ضبط اموال بيت   جهت در  

 2.ثبت و سندزني اقطاعات زمين از سوي دولت نبوي وجود دارد كه توسط افراد مختلف مكتوب شده است   ة دربار 

بر سرشماري در دولت نبوي وجود دارد كه آمار و اطلاعات لازم را براي  هاي متعددي مبني همچنين گزارش 

  : به اصحاب خود دستور دادند   پيامبر   : داد. در برخي منابع آمده است ريزي مالي در اختيار حكومت قرار مي برنامه 

 4ومير افراد را اطلاع دهند. و مرگ   3تعداد مسلمانان را شمارش كنند 

رساني و مديريت مالي مربوط  توانست دولت را در خدمت سرشماري وفود و دريافت اطلاعات جمعيتي آنها نيز مي 

 5.دستور دادند تعداد افراد آنها ثبت شود   به آن ياري كند. طبق گزارشي، با ورود وفد بجيله به مدينه، رسول خدا 

  نحوة   و   انساني   نيروي   تأمين   مالي،   تأمين   ة دولت نبوي با سرشماري و آمارگيري نظامي، اطلاعات خود را دربار 

 . كرد مي   تكميل   منابع   كرد هزينه 

 6. شد   غنايم   و (  رزمندگان )   افراد   شمارش   مأمور   پيامبر   سوي   از   ثابت   بن   زيد   حنين،   غزوة   در   كه   كند مي   نقل   سعد ابن 

شدند تا هر كس به  آورده مي  د كه جوانان انصار هر سال به محضر پيامبر ن ديگري نيز وجود دار  هاي گزارش 

 7.سن بلوغ رسيده بود، براي جهاد اعزام شود 

 . تشريفات و تدارکات 3-6

عهده گيرند.    وليت تأمين، تدارك و تشريفات را بر ئ كرد كه افرادي مس المال ايجاب مي امور و شئون مختلف بيت 

آموزه  فراگيري  يا  اسلام  پذيرش  براي  كه  مهماناني  و  مي وفود  وارد  مدينه  به  قرآني  و  ديني  در  هاي  شدند، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

  نجفي،   محمدحسن   ؛ 97، ص 7؛ ج 130، ص 2ج  صحيح بخاري،   بخاري،   سماعيل ا محمد بن   ؛ 56، ص 7احمد بن حسين بيهقي، السنن الكبري، ج   . 1

  ، ي بن احمد طبران   مان ي سل   ؛ 574، ص 3ج   ، بيت اهل   مذهب   مطابق   فقه   فرهنگ   شاهرودي، هاشمي    سيدمحمود   ؛ 456ص   ، 15ج   جواهر الكلام، 

 . 191، ص 9ج   كنز العمال،   هندي،   الدين متقي علي بن حسام   ؛ 283، ص 2ج   ، ر ي المعجم الكب 

ا   . 2 الكبري،   ، سعد بن ر.ك. محمد بن سعد  الرسول، ج   ؛ 274-267ص   ، 1ج   الطبقات    ، 13)فصل    522-433، ص 3علي احمدي ميانجي، مكاتيب 

 الإقطاعات(. 

ا   ؛ 131، ص 1مسلم، ج   ح ي صح   ، ي شابور ي مسلم بن حجاج ن   ؛ 72، ص 4ج   صحيح بخاري،   بخاري، سماعيل  ا محمد بن  .  3 حجر  بن احمد بن علي 

 . 595، ص 6ج ؛  535و 145، ص 1فتح الباري، ج   ، ي عسقلان 

 . 88و 87ص   ، 1ج   النبويه،   الحکومة   نظام   الكتاني،   به نقل از: عبدالحي   ، 111، ص 1ج   مكاتيب الرسول،   ميانجي،   احمدي   . علي 4

 . 48، ص 10، ج منبع الفوائد   مجمع الزوائد و هيثمي،    بكر بي ا علي بن    . 5

 . 153، ص 2، الطبقات الكبري، ج سعد بن . محمد بن سعد ا 6

احمد طبران   مان ي سل   . 7 الكبير، ج بن  المعجم  الاستيعاب في  قرطبي   عبدالبر ابن   ؛ 177، ص 7ي،  علي بن محمد    ؛ 655، ص 2الاصحاب، ج   معرفة ، 

 . 335، ص 7ج ؛  554، ص 2، ج اسد الغابة في معرفة الصحابه   ر، ي اث بن ا 
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يافتند. افرادي مانند  عنوان اقامتگاه موقت براي آنان فراهم شده بود، اسكان مي هايي كه به »دارالمضيف« يا خيمه 

 1.نمودند مي   شان بدرقه   راه   ة كردند و هنگام بازگشت، با هدايا و توش بلال و خالد بن سعيد از آنان پذيرايي مي 

هاي نظامي را تأمين كنند. در  ابزارآلات، نيروي انساني و ساير نيازمندي   كساني   بود   ها نياز جنگ براي  همچنين  

  به   را   جنگي   اسيران   تا   شدند   مأمور   اكرم   پيامبر   سوي   از   عباده   بن   سعد   و   انصاري   زيد   بن   سعد   قريظه، بني   ة غزو 

 2.كنند   تهيه   مسلمان   نيروهاي   تجهيز   براي   سلاح   و   مركب   آن،   ازاي   در   و   بفروشند   را   آنها   ببرند،   شام   و   نجد 

 گيري نتيجه 

المال در صدر اسلام و واكاوي سازوكار  گيري نهاد بيت ، به بررسي مبدأ شكل « تاريخي    ـ  تحليلي » اين پژوهش با رويكردي  

يافته  نبوي پرداخته است.  به دهد كه گرچه اصطلاح »بيت هاي پژوهش نشان مي مالي دولت  صورت رسمي و  المال« 

 صورت غيرمتمركز شكل گرفت. عمومي در عصر نبوي رايج نبود، اما نظام مالي منسجمي با كاركردهاي اصلي اين نهاد، به 

د پيامبر  ن ده د كه نشان مي ن در كنار الزامات حاكميتي و ضرورت مديريت دخل و خرج، شواهد متعددي وجود دار 

گرفتند و تشكيلات اداري و مالي مرتبط  داري اموال عمومي بهره مي هاي مختلف براي حفظ و نگه از مكان   اكرم 

 .المال را سامان داده بودند با بيت 

هاي  ، اتاقك ( هاي اختصاصي مانند چراگاه ) هاي محلي  ظرفيت   (، مانند مسجد ) هاي چندمنظوره  از مكان   حضرت 

  مديريتي   و   سازماني   پذيري انعطاف   ة دهند بردند؛ رويكردي كه نشان موقت و ديگر فضاهاي قابل استفاده بهره مي 

  و   اموال   ثبت   براي   كاتبان   محصولات،   برآورد   براي   خارصان   وجود .  است   عمومي   منابع   ادارة   در   هزينه كم   و   كارآمد 

 .است   مستند   مالي   نظام   يك   اولية   هاي پايه   ايجاد   براي   تلاش   بيانگر   مالياتي،   حيوانات   گذاري نشانه 

ثبت و ضبط    نظام اي، نظام كارشناسي و محاسباتي،  اي منسجم از كارگزاران محلي و منطقه همچنين وجود شبكه 

آوري و توزيع اموال عمومي، و توزيع عادلانه بر اساس  ها، آمارگيري ابتدايي، نظارت دقيق بر جمع مستند درآمدها و هزينه 

 .نيازهاي جامعه، همگي گواهي بر وجود تشكيلاتي هستند كه در آن، سادگي ساختارها با كارايي عملياتي تلفيق شده بود 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

المغازی، ج محمد بن    . 1 واقدی،  ابن 964-968، ص 3عمر  الکبری، ج ؛ محمد بن سعد  الطبقات  ،  5؛ ج 327،  323،  317،  316،  294، ص 1سعد، 

ابوزيد ابن 435، ص 7؛ ج 558ص  ؛ سليمان بن احمد  99، ص 4؛ محمد بن اسماعيل بخاری، صحيح بخاری، ج 235، ص 1شبه، تاريخ المدينه، ج ؛ 

الدين مقريزی،  ؛ احمد بن علي تقي 183، ص 1، علي بن حسن طبرسي، مشکاة الأنوار، ج 155، ص 10؛ ج 359و 340، ص 1طبراني، المعجم الکبير ، ج 

 . 530، ص 30؛ محمدباقر مجلسي، بحار الأنوار، ج 165، ص 10الأسماع، ج   إمتاع 

 . 172، ص 12، ج من سيرة النبي الأعظم   الصحيح   ، ي سيدجعفر مرتضى عامل ؛  245، ص 2ج   ، السيرة النبويه هشام،  ابن عبدالملك بن    . 2
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 . ق 1416  التراث،   لإحياء   البيت آل   قم، مؤسسة   ، الشريعه   مسائل   تحصيل   إلي   الشيعة   وسائل   تفصيل   حسن،   بن   محمد   حر عاملى، 

 . ق 1404  التراث،   لإحياء   البيت قم، مؤسسة آل   ، الفقهاء   تذکرة   يوسف،   بن   حسن   حلي، 

 . 1379  اسلامي،   هاي پژوهش   مشهد، بنياد   عارف،   محمدصادق   ترجمة   ، آن   تحولات   و   پيدايش   المال؛ بيت   شاكر،   خوله   دجيلي، 
 . 1395پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،    ، قم ،  ي و سنت نبو   ره ي در س   ي نظام ادار زارع، حميد،  

 . 1378  ، تهران، سمت، نبوت(   عصر )   اسلام   صدر   تاريخ غلامحسين،    نژاد، زرگري 
 . ق 1425الباز،    مصطفى   نزار   مكه، مكتبة   الدمرداش،   حمدي   تحقيق   ، الخلفاء   تاريخ   عبدالرحمن،   الدين جلال   سيوطي، 

 . 1402ي،  المصطف   قم،   ، چ سوم، در اسلام   لات ي تشك   خ ي تار شهيدي پاك، محمدرضا،  

 . 1362،  مدرسين   اكبر غفاري، قم، جامعة على   ، تحقيق و تصحيح الخصال   علي،   بن   محمد   صدوق، 
 . 1363  اسلامي،   النشر   مؤسسة قم،    ، الفقيه   لايحضره   من صدوق، محمد بن علي،  



                 ، 1404، پاييز و زمستان  59  سال بيست و دوم، شماره دوم، پياپي 
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 . ق 1415  تيميه، ابن   مکتبة   النشر،   قاهره، دار   ط الثانيه،   ، الكبير   المعجم   احمد،   بن   سليمان   طبراني، 
 تا. ، بي ، قم، مکتبة الفقيه الأنوار في غرر الأخبار   مشکاة حسن،    بن   علي   طبرسي، 

 ق. 1417  ت، ي ب ال   آل قم،  ،  علام الورى بأعلام الهدى ا طبرسي، فضل بن حسن،  
 . ق 1415  للمطبوعات،   الأعلمي   مؤسسة بيروت،    ، القرآن   تفسير   في   البيان   مجمع طبرسي، فضل بن حسن،  

 . ق 1383  ، المطبعة الحيدريه   ، نجف، المصطفي لشيعة المرتضي   بشارة   علي،   بن   محمد   عمادالدين   آملي،   طبري 

 . ق 1387  الجعفريه،   الآثار   لإحياء   المرتضويه   المکتبة تهران،    ، الإماميه   فقه   في   المبسوط   حسن،   بن   محمد   طوسي، 

 . 1365  الاسلاميه،   تهران، دار الكتب   ، الأحكام   تهذيب طوسي، محمد بن حسن،  
 ق. 1426دار الحديث،    ، ، قم الأعظم   النبي   سيرة   من   الصحيح   مرتضى،   سيدجعفر   عاملي، 

 . 1968  للملايين،   بيروت، دار العلم   ، الاسلام   قبل   العرب   تاريخ   في   المفصل   جواد،   علي، 
 . 1380الاسلاميه،    العلميه   مکتبة ، تهران،  ( للعياشي )   التفسير مسعود،    بن   محمد   عياشي، 

 . تا بي   الهلال،   مکتبة   و   بيروت، دار   ، العين   كتاب   احمد،   بن   خليل   فراهيدي، 

 تا. العلميه، بي   الكتب   ، بيروت، دار الإنشاء   صناعة   في   الأعشى   صبح قلقشندي، احمد بن علي،  

 ق. 1404،  دارالكتاب قم،  ،  ط الثالثه   ، ي قم   ر ي تفس   م، ي بن ابراه   ي عل   ، قمي 
 . تا بي   بيروت، دارالأرقم،   ، الاداريه   التراتيب   المسمي   نظام الحکومة النبوية   عبدالحي،   كتاني، 

 . 125 ـ111، ص 49، ش فرهنگ كوثر ،  1381المال«،  در بيت   كرجي، علي، »سيرة پيامبر اكرم 
 . 1363  الاسلاميه،   دارالكتب   تهران،   ، الكافي   يعقوب،   بن   محمد   كليني، 

 . ق 1386  و التوزيع،   للنشر   مكه، دارالتعاون   ، الدينيه   الولايات   و   السلطانية   الأحکام ،  محمد   بن   علي   ماوردي، 

 . ق 1401  ، مؤسسة الرسالة بيروت،    ط الخامسه،   ، و الأفعال   الأقوال   سنن   في   العمال   كنز   الدين، حسام   بن   علي   علاءالدين   هندي،   متقي 
 . 1368  العربي،   التراث   احياء   بيروت، دار   ، الأنوار   بحار   محمدباقر،   مجلسي، 

 ق. 1404، تهران، دارالكتب الاسلاميه،  العقول   مرآة   ، مجلسي، محمدباقر 

 . تا بي   الصاوي،   قاهره، دار   الصاوي،   اسماعيل   عبدالله   تصحيح   ، الإشراف   و   التنبيه   حسين،   بن   على   مسعودي، 

عل   ن ي الد ي تق   ، ي ز ي مقر  بن  و   ، ي احمد  الأحوال  من  للنبي  بما  الأسماع  و   إمتاع  و   الأموال  عبدالحميد  ي حق ت ،  المتاع   الحفدة  ق محمد 
 ق. 1420  ه، ي دار الكتب العلم   بيروت،   النميسي، 

 . 1374  الاسلاميه،   دارالكتب   تهران،   ، نمونه   تفسير   ، ديگران   و   ناصر   شيرازى،   مكارم 

 . 169 ـ137(، ص 1)   2ش   ، اقتصادي   معرفت ،  1389،  « اسلام   صدر   در   المال بيت   تقسيم   هاي شيوه »   حامد،   مقدم، منتظري 

 . 1362  العربي،   التراث   احياء   بيروت، دار   ، ط السابعه، الإسلام   شرائع   شرح   في   الكلام   جواهر   محمدحسن،   نجفي، 
 . ق 1408  التراث،   لإحياء   البيت آل   قم، مؤسسة   ، المسائل مستنبط    و   الوسائل   مستدرك   ، محمدتقى   بن   حسين   نورى، 

حياء التراث  ا دار  بيروت،  ،  مسلم(   ح ي المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله )صح مسلم بن حجاج،    ، ي شابور ي ن 
 . تا ي العربي، ب 

 . ق 1409  الأعلمي،   بيروت، دار   جونس،   مارسدن   تحقيق   ، المغازي   عمر،   بن   محمد   واقدي، 

 تا. الفقيه، بي   مکتبة ، قم،  ( ورّام   ه مجموع )   النواظر   ة تنبيه الخواطر و نزه ي،  س ي ام، مسعود بن ع ورّ
 . 1385  اسلامي،   فقه   المعارف دائرة    قم، مؤسسة   دوم،   چ   ، بيت اهل   مذهب   مطابق   فقه   فرهنگ   سيدمحمود،   شاهرودي، هاشمي  

   ق. 1414  ، ي القدس   مکتبة الدين القدسي، قاهره،  ق حسام ي حق ت ،  مجمع الزوائد و منبع الفوائد بكر،  بي ا نورالدين علي بن    ، ي ثم ي ه 


